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اندیشه

  

چرا»ایران«بازیگرویژهایدرنظامبینالمللبهشمارمیرود؟

تفاوت شرق قدیم با شرق جدید

ما نه 
»رئالیستی« 

و نه 
»ایده آلیستی« 

صرف 
هستیم، بلکه 

»آرمانگرای 
واقع گرا« 

هستیم؛ یعنی 
آرمان ها را 
با توجه به 

واقعیت های 
جامعه دنبال 

می کنیم و 
هیچ گاه از 

آرمان های مان 
دست 

نمی کشیم چرا 
که آنها، اصول 

اعتقادی ما و 
عامل اقتدار ما 

است

جمهوری 
اسلامی 

ایران، 
از نظر 

ایدئولوژیک 
در مقایسه 
با روسیه و 

چین حرف 
بیشتری 

برای گفتن 
دارد و به 

دنبال 
حاکمیت 

مستضعفان 
جهان و 

مقابله با 
استکبار 

جهانی 
است و 

این مهم 
در قانون 

اساسی ما 
هم مطرح 
شده است

چهارشنبه  2۴ خرداد ۱۴02  شماره 8207 

علومسیاسیوروابطبینالملل

دکترمنوچهرمحمدی

رئیس کارگروه ویژه علوم  سیاسی شورای عالی انقلاب فرهنگی

درجریانپیروزیانقاباســـامی،شـــعار»نهشرقی؛نهغربی«در
شـــرایطخاصیطرحشـــد؛شـــرایطیکهعرصـــهبینالمللبایک

FARS:عکس

ـــرش بـ

نظامبینالملل جایگاهخاصایراندر

آیزنهاور در سال 1330 گفت که موقعیت »ژئوپلیتیک«، »ژئواستراتژیک« و 
»ژئواکونومیک« ایران، آن را در جایگاهی قرار داده است که نمی توان نادیده اش 

گرفت و اتفاقاً به دلیل همین جایگاه خاص ایران است که در جریان دو جنگ 
جهانی، محل توجه قرار گرفت و به نوعی پل پیروزی متفقین شد. اما با پیروزی 

انقلاب اسلامی، عنصر دیگری به سه مؤلفه ای که آیزنهاور در مورد ایران برشمرد، 
اضافه شد و آن »موقعیت ژئوایدئولوژیک ایران« است و به واسطه آن ما امروز نه 

تنها در قلب جهان اسلام که در قلب دنیا هستیم. این عناصر به ما یک قدرت 
قابل توجهی می دهد و باعث می شود تا دیگران همواره به ما نیاز داشته  باشند.

قانـــون اساســـی ما هم مطرح شـــده 
اســـت و همچنان جمهوری اســـلامی 
خـــودش را مبلغ و مـــروج »حاکمیت 
مســـتضعفان جهانـــی« و »مقابلـــه با 
اســـتکبار جهانـــی« می دانـــد. اما این 
دو اصل برای روســـیه و چین چندان 
موضوعیتـــی نـــدارد و تنهـــا بـــه ایـــن 
دلیل که توســـط امریکا به گوشـــه ای 
وانهاده شـــده اند، در تقابل با آن قرار 
گرفته انـــد. بنابرایـــن اینکـــه عده  ای 
ایـــن روزها ادعا می کنند کشـــور ما در 
منطق سیاســـت خارجی جدید خود 
به ســـمت شـــرق گرایش پیـــدا کرده 
است، ادعای درســـتی نیست چرا که 
مـــا گرایش به شـــرق پیـــدا نکرده ایم 

بلکه جزئـــی از شرق  هســـتیم.
آیزنهاور در ســـال 1330 این نکته را در 
مورد ایـــران عنوان  کرد کـــه موقعیت 
 » یک تژ ســـترا ا ئو ژ «  ، » پلیتیـــک ئو ژ «
را  آن  یـــران،  ا »ژئواکونومیـــک«  و 
در جایگاهـــی قـــرار داده اســـت کـــه 
نمی تـــوان نادیده اش گرفـــت و همه 
جهان بـــه آن توجه دارنـــد و اتفاقاً به 
دلیـــل همین جایـــگاه خـــاص ایران 
است که در جریان دو جنگ جهانی، 
محـــل توجه قـــرار گرفت و بـــه نوعی 

پل پیـــروزی متفقین شـــد.
اما با پیروزی انقلاب اســـلامی، عنصر 
دیگری به ســـه مؤلفه ای کـــه آیزنهاور 
در مورد ایران برشـــمرد، اضافه شـــد و 
آن »موقعیـــت ژئوایدئولوژیک ایران« 
اســـت که بـــه واســـطه آن، مـــا امروز 
نه تنهـــا در قلب جهان اســـلام که در 
قلب دنیا هســـتیم. ایـــن عناصر به ما 
یک قـــدرت قابل توجهـــی می دهد و 
باعـــث می شـــود تـــا دیگـــران همواره 

به ما نیاز داشـــته  باشـــند.

جنـــس  از  مـــا  معنـــوی  قـــدرت   
اســـت واقع گـــرا«  »آرمانگرایـــی 
  مـــا بایـــد تعریـــف جدیـــدی از قدرت 
ارائـــه کنیـــم چـــرا کـــه تاکنـــون قدرت 
را بـــه دو نوع »قـــدرت نـــرم« و »قدرت 
ســـخت« تقســـیم کـــرده و از ایـــن دو 
ســـطح صحبـــت  کرده ایـــم امـــا امروز، 
زمـــان آن رســـیده کـــه از ایـــن دوگانـــه 
عبـــور کـــرده و از قدرت ســـومی تحت 
عنـــوان »قدرت معنوی« حـــرف بزنیم. 
انقـــلاب اســـلامی، یـــک منبـــع جدید 
قـــدرت را کشـــف کـــرد. قـــدرت امروز 
جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل 
برآمده از همین منبع »قدرت معنوی« 
اســـت. عامل پیـــروزی مـــا در جریان 
اغتشاشات سال گذشـــته که طی آن، 
همـــه قدرت های جهانـــی و غرب برای 
براندازی جمهوری اســـلامی هم پیمان 
شـــده  بودند هم باز بـــه همین قدرت 

معنـــوی مـــا برمی گردد.
در خصـــوص ایـــن قـــدرت معنـــوی و 
نـــه  مـــا  گفـــت:  یـــد  با مـــا  آرمانـــی 
»ایده آلیســـتی«  نـــه  و  »رئالیســـتی« 
صـــرف هســـتیم، بلکـــه »آرمانگـــرای 
واقع گـــرا« هســـتیم؛ یعنـــی آرمان ها را 
با توجه به واقعیت هـــای جامعه پیش 
می بریـــم و هیـــچ گاه از آرمان هایی که 
داریم، دســـت نمی کشـــیم چراکه این 
آرما ن هـــا، اصـــول اعتقـــادی ماســـت.

 
و یـــش ویرا متـــن حاضـــر، مکتـــوب
ســـخنرانی تلخیـــصشـــده»ایـــران«از
دکتـــرمنوچهـــرمحمـــدیاســـتکهدر
نشســـت»عقانیـــتگردشبهشـــرق«
درمحلپژوهشـــگاهمطالعاتفرهنگی،
اجتماعـــیوتمدنـــیوزارتعلـــومارائه

شـــدهاست.

شکل گیری دوگانه شرق-غرب 
در ادبیات بین الملل ما

بعـــد از جنـــگ جهانـــی دوم این ایده 
طرح شد که کشـــورها باید زیر سلطه 
یکـــی از دو قدرت غرب یا شـــرق قرار 
گیرنـــد. اولین پدیـــده ای که برخلاف 
این قانونمنـــدی حرکت کرد، نهضت 
حضرت امام خمینی)ره( بود؛ ایشان 
شعار»نه شـــرقی؛ نه غربی« را مطرح 
کردند و از آن زمان، دوگانه »شـــرقی-

غربـــی« در ادبیات روابـــط بین الملل 
ما کلیـــد خـــورد و ایـــن تبری جویی از 
قدرت هـــای شـــرق و غـــرب، جزئی از 
انقلاب ما شـــد؛ چون می  خواســـتیم 

باشیم. خودمان 
اما پرسشـــی کـــه در این فضـــا مطرح 
می شـــود، این اســـت که آیـــا امروز در 
سیاســـت  خارجی مـــان همچنـــان در 
همان مســـیری کـــه ابتـــدای انقلاب 
در پیـــش گرفتـــه  بودیـــم، حرکـــت 
می کنیم یا منافـــع و مصالح امروز ما 
ایجـــاب می کند که مواضـــع متفاوتی 

اتخـــاذ کنیم؟
برای پاســـخ به این پرســـش، تعریف 
مـــا از »منافـــع ملـــی« تعیین  کننـــده 
اســـت؛ برخـــی منافـــع ملـــی را صرفاً 
به »منافع اقتصـــادی« فرومی کاهند؛ 
در حالـــی کـــه منافـــع ملـــی حتی در 
تئـــوری علوم  سیاســـی در بـــر دارنده 
ســـه عنصـــر اساســـی »رفـــاه ملـــی«، 
»امنیـــت ملی« و »عِرق ملی« اســـت. 
بـــا این وصف، همچنان ســـلطه غرب 
و شـــرق بـــرای مـــا یـــک خـــط قرمـــز 
پررنگ اســـت و این ســـلطه را در همه 
ابعـــاد اقتصادی، نظامـــی، فرهنگی و 
ایدئولوژیک نفی می کنیم و همچنان 

می خواهیـــم خودمان باشـــیم.
 

خیال خام جهان تک قطبی
بـــا فروپاشـــی امپراطـــوری شـــوروی، 
امریـــکا بـــه خیال خـــام خـــود در پی 
غلبـــه بر تمـــام جهان بـــود و »جهان 
تک قطبـــی« را مطـــرح کرد کـــه برای 
کل  می بایســـت  امـــر،  ایـــن  تحقـــق 
جهان، ســـلطه امریکا را به رســـمیت 
می شـــناخت! اما عمـــلاً چنین امری 
محقق نشـــد و  نخســـتین کشوری که 
با ایـــن نگاه تک قطبـــی مخالفت کرد 
»جمهـــوری اســـلامی ایران« بـــود. از 

ایـــن زمان به بعـــد در ادبیـــات روابط 
بین الملـــل، نظـــم جدیـــدی تحـــت 
عنوان »نظام ســـلطه گران« در مقابل 
»نظـــام سلطه ســـتیزان« رقـــم خورد 
و جمهـــوری اســـلامی ایـــران در رأس 

نظـــام سلطه ســـتیزان قـــرار گرفت.
در آن زمـــان چیـــن و حتـــی روســـیه 
حاضـــر بودند کـــه خـــود را در داخل 
»نظـــام غـــرب« و »نظـــام ســـلطه« به 
عنوان شـــریک تعریف کننـــد؛ منتها 
امریـــکا ســـلطه بی چـــون و چـــرای 
خـــود را دنبـــال می کـــرد و مشـــارکت 
چینی هـــا و روس هـــا را در جریـــان 
ایـــن ســـلطه نپذیرفـــت. در نتیجـــه 
آنـــان هم بـــه ناچار به ســـمت »نظام 
سلطه ســـتیزان« تغییر جهت دادند.

واقعیت این اســـت که چین و روسیه 
تمایلـــی برای جدایـــی از غرب ندارند 
و این غرب اســـت که از آنـــان فاصله 
گرفتـــه  اســـت. امریـــکا بـــرای اینکـــه 
بتواند اســـلحه های خود را بفروشـــد 
و انســـجام داخلـــی اش را حفظ  کند، 
به دشـــمن نیاز دارد و بدون دشـــمن 
نمی توانـــد دوام بیـــاورد و بـــا رانـــدن 
روســـیه و چیـــن از خود، عمـــلاً برای 
خـــود این دشـــمن ها را فراهم ســـازی 

. کرد
 

ترکیب شرق جدید
در حـــال حاضر، یک نظـــام دوقطبی 
در حـــال شـــکل گیری اســـت که یک 
طـــرف آن غـــرب و طـــرف دیگـــر آن 
»شـــرق جدیـــد« اســـت که با شـــرق 
قبلـــی تفـــاوت دارد. شـــرق قبلـــی به 
دنبـــال ســـلطه بـــر کل جهـــان بـــود، 
ولی شـــرق جدیـــد تنها حفـــظ منافع 
و مصالـــح خـــود را دنبـــال می کنـــد 
ر  ســـتثما ا و  ر  ســـتعما ا پـــی  ر  د و 
کشـــورهای دیگـــر نیســـت و روســـیه 
فدراتیـــو، جمهـــوری خلـــق چیـــن و 
جمهوری اســـلامی ایـــران یک قدرت 
ق  شـــر « ر  د ا  ر لاضلاعی  متســـاوی ا

جدیـــد« تشـــکیل داده انـــد.
ایـــران،  اســـلامی  البتـــه جمهـــوری 
از نظـــر ایدئولوژیـــک در مقایســـه بـــا 
روســـیه و چین حرف بیشـــتری برای 
گفتـــن دارد و بـــه دنبـــال حاکمیـــت 
بـــا  مقابلـــه  و  جهـــان  مســـتضعفان 
استکبار جهانی اســـت و این مهم در 

»شـــرقایدئولوژیک«ویک»غربایدئولوژیـــک«مواجهبود.البته
ایننامگذاریمتأثرازجایگاهجغرافیاییاینکشـــورهانبودبلکه
بهطورتصادفی،شـــرقشاملکشورهایتحتسیطرهمارکسیسم
ولنینیسموغربشـــاملاروپاوامریکاوتحتسیطرهلیبرالیسم
وکاپیتالیســـمبود.حـــالدراینگفتـــار،میخواهیـــمببینیمکه
بعداز44ســـالآیاماهنوزبهشـــعار»نهشـــرقی؛نهغربی«پایبند
هســـتیم؟یااینکـــهبهزعـــمبرخی،امـــروز»مواضـــعمـــا«متأثراز
»منافعمـــا«تغییرکردهاســـتوبهیکـــیازایندوجبههشـــرقو

غرب،متمایلشـــدهایم؟


